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سه گفتار از آن جناب درباره‌ی کسانی که مهدی را قبل و بعد ظهورش انکار می‌کنند.

مَهْدِيَّ وَيَقُولُ إِنَّهُ 
ْ
مُسْلِمِيَن يُنكِْرُ ال

ْ
مَنصُْورَ عَنْ رجَُلٍ مِنَ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ، قَالَ: سَأ خْبََ

َ
۱ . أ

 ُ
َ

ُ ل تُ: نَعَمْ، قَالَ: سَوفَْ يتَبََيَّ
ْ
لكَِ! قُل مُسْتبَعِْدِ لَِ

ْ
مُسْلِمِيَن؟! كَل

ْ
فَيُنكِْرُهُ رجَُلٌ مِنَ ال

َ
رَُافاَتِ! قَالَ: أ

ْ
مِنَ ال

 يكَْفُرُونَ حَتَّ 
َ

 مُبِينًا، ثُمَّ قَالَ: ل
ً

، وَلكَِنْ ضَلَّ ضَلَل
َ

فَلمَْ يكَْفُرْ بذَِلكَِ؟! قَالَ: ل
َ
تُ: أ

ْ
، قُل قَُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
أ

قُرْآنِ.
ْ
يَحَْدُوا آيةًَ مِنَ ال

ترجمه‌ی گفتار:
از مسلمانان پرسیدم که منکر  از منصور درباره‌ی مردی  ولید بن محمود ما را خبر داد، گفت: 
مهدی است و می‌گوید که او از خرافات است! فرمود: آیا مردی از مسلمانان او را انکار می‌کند؟! 
-مانند کسی که آن را استبعاد کند!- گفتم: آری، فرمود: به زودی برای او روشن خواهد شد که 
او حقّ است، گفتم: آیا با این انکار، کافر نشده است؟! فرمود: نه، ولی به گمراهی آشکاری دچار 

شده است. سپس فرمود: کافر نمی‌شوند تا آن گاه که آیتی از قرآن را انکار کنند.

دٍ،  مَنصُْورِ: رِوَايةٌَ يرَْوُونَهَا عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُمََّ
ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل يَرازيُِّ دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الشِّ ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۲ . أ

ي  ِ
ْ

قَائمَِ مِنْ وُل
ْ
نكَْرَ ال

َ
نَّهُ قَالَ: مَنْ أ

َ
هُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ أ هِ صَلَّ اللَّ بِيهِ، عَنْ آباَئهِِ، عَنْ رسَُولِ اللَّ

َ
عَنْ أ

نْ سَمِعَ النِّدَاءَ باِسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا 
َ
نكَْرَهُ بَعْدَ أ

َ
نكَْرَنِ، فَقَالَ: هُوَ كَذَلكَِ إِذَا أ

َ
مَهْدِيَّ فَقَدْ أ

ْ
يَعْنِ ال

ي تسَْتَعْجِلوُنَ. ِ
ِّ

سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ باِسْمِهِ فَقَدْ ردَِفَ لكَُمْ بَعْضُ ال

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: روایتی است که از جعفر بن محمّد، 

بسم الله الرحمن الرحیم

عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ وجود مهدی و ویژگی‌های او
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از پدرش، از پدرانش، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می‌کنند که فرموده: هر کس 
قائم از فرزندان من یعنی مهدی را انکار کند، من را انکار کرده است، پس فرمود: همین طور است 
هرگاه او را پس از شنیدن ندا به نامش انکار کند، سپس فرمود: هنگامی که ندا به نام او را بشنوید، 

برخی از چیزهایی که برای آن‌ها عجله دارید، پی در پی به شما می‌رسند.

قُرْآنِ! قَالَ: 
ْ
تنِْ آيةٌَ فِ ال َ مَنصُْورِ: لقََدْ حَيَّ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۳ . أ

ي ليَسَْ بكَِافِرٍ  ِ
َّ

الُّ ال يْنَ الضَّ
َ
: ﴿فَمِنكُْمْ كَفِرٌ وَمِنكُْمْ مُؤْمِنٌ ۚ﴾1، فَأ

َ
هِ تَعَال تُ: قَوْلُ اللَّ

ْ
؟ قُل وَمَا هَِ

هُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ:  هِ صَلَّ اللَّ تَيِْ مَا دَامَ فِيهِمْ رسَُولُ اللَّ مَّ
ُ
حَْدُ! إِنَّ النَّاسَ كَنوُا أ

َ
 مُؤْمِنٍ؟! قَالَ: ياَ أ

َ
وَل

 يزََالوُنَ 
َ

ةً مُؤْمِنَةً، وَل مَّ
ُ
ةً ضَالَّةً وَأ مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
مَمٍ: أ

ُ
صْبَحُوا ثلََثَ أ

َ
َ أ ا توُُفِّ ةً مُؤْمِنَةً، فَلمََّ مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
أ

هُ  هِ صَلَّ اللَّ تَيِْ كَمَا كَنوُا مَعَ رسَُولِ اللَّ مَّ
ُ
صْبَحُوا أ

َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
تاَهُمُ ال

َ
إِذَا أ

، فَ مَهْدِيُّ
ْ
تِيَهُمُ ال

ْ
كَذَلكَِ حَتَّ يأَ

تاَهُمْ 
َ
هِ كَمَا أ تِيهِمْ بآِيةٍَ مِنَ اللَّ

ْ
نَّهُ يأَ

َ
تُ: لمَِ ذَلكَِ؟ قَالَ: لِ

ْ
ةً مُؤْمِنَةً، قُل مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: أ

تُ 
ْ
تُ: جُعِل

ْ
بهَُ فَهُوَ كَفِرٌ، قُل قَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ كَذَّ هُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَمَنْ صَدَّ هِ صَلَّ اللَّ رسَُولُ اللَّ

هُ عَنكَْ! جَ اللَّ فِدَاكَ، فَرَّجْتَ عَنِّ فَرَّ

ترجمه‌ی گفتار:
احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آیه‌ای در قرآن من را متحیّر 
ساخته است! فرمود: آن چیست؟ گفتم: سخن خداوند بلندمرتبه که فرموده است: »برخی از شما 
کافر و برخی از شما مؤمن هستید«، پس گمراهانی که نه کافر و نه مؤمن هستند کجایند؟! فرمود: 
آله و سلّم در میانشان بود، دو گروه  الله علیه و  تا هنگامی که رسول خدا صلّی  ای احمد! مردم 
بودند: گروهی کافر و گروهی مؤمن، پس چون از دنیا رفت، سه گروه شدند: گروهی کافر و گروهی 
گمراه و گروهی مؤمن و همواره این گونه خواهند بود تا آن گاه که مهدی به نزدشان بیاید، پس 
چون مهدی به نزدشان بیاید، دو گروه خواهند شد همان طور که با رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم بودند: گروهی کافر و گروهی مؤمن، گفتم: از چه رو؟ فرمود: از آن رو که او با آیتی از جانب 
خداوند به نزدشان خواهد آمد همان طور که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به نزدشان آمد، 
پس هر کس او را تصدیق کند مؤمن و هر کس او را تکذیب کند کافر خواهد بود، گفتم: فدایت 

شوم، من را آسوده کردی، خداوند تو را آسوده گرداند!

شرح گفتار:
از این حکمت‌های گران‌بها دانسته می‌شود که هر کس مهدی را پیش از ظهورش انکار کند، 
کافر نیست؛ چراکه او آیتی از جانب خداوند را انکار نکرده، بل خبری را انکار کرده که از پیامبر 

1 . التّغابن/ ۲
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را  آله و سلّم آن  و  الله علیه  پیامبر صلّی  این تصوّر که  با  او رسیده  به  آله و سلّم  و  الله علیه  صلّی 
نفرموده است، هر چند با توجّه به تواتر آن از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، در گمراهی آشکاری 
است، ولی هر کس مهدی را پس از ظهورش انکار کند، کافر است؛ چراکه مهدی هرگاه ظهور کند، 
به همراهش آیات آشکاری ظهور می‌کنند، مانند ندایی از آسمان به نام او و تردیدی نیست که هر 
إِلَّ  بِآيَاتِنَا  يَجْحَدُ  ﴿وَمَا  فرموده است:  کافر است؛ چنانکه خداوند  انکار کند،  را  آشکار  آیتی  کس 
الْكَافِرُونَ﴾1؛ »و آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند«. به علاوه، دانسته می‌شود که مردم در زمان 
مهدی، به حالتی باز خواهند گشت که در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم داشتند و 
مردم در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دو دسته بودند: دسته‌ای که خلیفه‌ی خداوند 
و دسته‌ای که  بودند  آنان مؤمنان  و  اقرار داشتند  او  اطاعت  به وجوب  و  را می‌شناختند  زمین  در 
خلیفه‌ی خداوند در زمین را نمی‌شناختند و به وجوب اطاعت او اقرار نداشتند و آنان کافران بودند 
و در این میان، هیچ مسلمانی وجود نداشت که خلیفه‌ی خداوند در زمین را نشناسد و به وجوب 
اطاعت او اقرار نداشته باشد تا گمراه دانسته شود بدون اینکه کافر باشد. این حالت جدیدی بود 
الله علیه و آله و سلّم پیدا شد، هنگامی که مردم درباره‌ی  که پس از درگذشت رسول خدا صلّی 
خلافت اختلاف کردند و بیشترشان، با وجود اینکه مسلمان بودند، درباره‌ی خلیفه‌ی خداوند در 
زمین گمراه شدند. البته روشن است که مراد از ایمان در اینجا اعتقاد صحیح است، صرف نظر از 
چگونگی عمل؛ زیرا در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم کسانی وجود داشتند که مرتکب 
زنا، سرقت و شرب خمر می‌شدند و تبعاً از حیث عملی مؤمن نبودند، ولی آنان ولایت خداوند و 
پیامبرش را پذیرفته بودند و از این رو، خداوند آنان را به خاطر درستی اعتقادشان به مؤمنان ملحق 
فرمود؛ چنانکه روایت شده است مردی از انصار از شرب خمر خودداری نمی‌کرد، پس او را بارها به 
نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آوردند و هر بار آن حضرت او را می‌زد. پس چون این کار 
زیاد شد یکی از مردم گفت: »خدا او را لعنت کند! چقدر شراب می‌نوشد و چقدر کتک می‌خورد!« 
هَ وَرَسُولَهُ«2؛ »او را لعنت  هُ يُحِبُّ اللَّ پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »لَ تَلْعَنْهُ، فَإِنَّ
نکن؛ چراکه خداوند و پیامبرش را دوست می‌دارد«. همچنین، روایت شده است که مردی از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره‌ی زمان رسیدن قیامت پرسید، پس آن حضرت به او فرمود: 
عْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ، 

َ
عْدَدْتَ لَهَا؟«؛ »برای آن چه چیزی آماده کرده‌ای؟« مرد گفت: »مَا أ

َ
»مَا أ

هَ وَرَسُولَهُ«؛ »عمل چندانی برای آن آماده نکرده‌ام، نه نمازی و نه  حِبُّ اللَّ
ُ
ي أ نِّ

َ
لَ صَلَةٍ وَلَ صَوْمٍ، إِلَّ أ

روزه‌ای، جز اینکه خداوند و پیامبرش را دوست می‌دارم«. پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به 

1 . العنکبوت/ ۴۷
ج۹،  ص۳۸۰،  ج۷،  الرزاق،  عبد  مصنف  ص۴۹۳؛  ج۳،  سعد،  لابن  الكبرى  الطبقات  ص۶۶۵؛  ج۲،  الواقدي،  مغازي   .  2
البزار، ج۱، ص۳۹۳؛ معرفة الصحابة لأبي  البخاري، ج۸، ص۱۵۸؛ مسند أبي يعلى، ج۱، ص۱۶۱؛ مسند  ص۲۴۵؛ صحيح 
نعيم الأصبهاني، ج۳، ص۱۶۲۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۸، ص۵۴۲، ج۹، ص۱۷۶؛ الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 

عبد البر، ج۴، ص۵۲۹
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حْبَبْتَ«؛ »تو به همراه کسی خواهی بود که دوستش می‌داری« یا فرمود: 
َ
نْتَ مَعَ مَنْ أ

َ
او فرمود: »أ

«؛ »انسان با کسی خواهد بود که دوستش می‌دارد«1. همچنین، روایت شده  حَبَّ
َ
»الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أ

است که مردی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را بسیار دوست می‌داشت. پس آن حضرت 
چند روز او را ندید و سراغش را گرفت. پس به آن حضرت گفتند: »ای رسول خدا! او از دنیا رفت و 
نزد ما شخصی امین و راستگو بود، ولی عیبی داشت«. آن حضرت فرمود: »چه عیبی؟« گفتند: 
هِ  وَاللَّ هُ،  »دنبال زنان راه می‌افتاد!« پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: »رَحِمَهُ اللَّ
را  من  سوگند  خدا  به  بیامرزد!  را  او  »خداوند  لَهُ«2؛  هُ  اللَّ لَغَفَرَ  اسًا  نَخَّ كَانَ  لَوْ  ا  حُبًّ نِي  يُحِبُّ كَانَ  لَقَدْ 
چنان دوست می‌داشت که اگر برده‌فروش بود نیز خداوند او را می‌آمرزید!«. این‌ها همه دلیل بر آن 
است که هر کس خلیفه‌ی خداوند در زمین را بشناسد و ولایت را برایش خالص گرداند، از دسته‌ی 
مؤمنان شمرده می‌شود، اگر چه در اعمال خود گناه‌کار باشد. از این رو، مسلمانان فاسق، هرگاه 
از جهت اعتقادی گمراه نباشند، به مؤمنان ملحق می‌شوند، هر چند از آنان نباشند؛ خصوصاً با 
توجّه به اینکه روایت شده است که به آنان پیش از مرگشان توفیق توبه داده خواهد شد؛ چنانکه 
دٍ،  ابو الفرج اصفهانی به سند خود از عبّاد بن صهیب روایت کرده است: »كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
هِ، تَدْعُو لَهُ وَهُوَ  مَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَابْنَ رَسُولِ اللَّ -، فَدَعَا لَهُ وَتَرَحَّ دِ -يَعْنِي الْحِمْيَرِيَّ يِّ تَاهُ نَعْيُ السَّ

َ
فَأ

دٍ لَ يَمُوتُونَ إِلَّ  ي آلِ مُحَمَّ نَّ مُحِبِّ
َ
ي، أ بِي، عَنْ جَدِّ

َ
ثَنِي أ جْعَةِ؟! فَقَالَ: حَدَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُؤْمِنُ بِالرَّ

عَاءَ  لُهُ الدُّ
َ
هُ قَدْ تَابَ وَيَسْأ نَّ

َ
فُهُ فِيهِ أ دِ يُعَرِّ يِّ خْرَجَ كِتَابًا مِنَ السَّ

َ
ى كَانَتْ تَحْتَهُ، فَأ تَائِبِينَ وَقَدْ تَابَ، وَرَفَعَ مُصَلًّ

لَهُ«3؛ »نزد جعفر بن محمّد بودم که خبر درگذشت سیّد حمیری به او رسید، پس برایش دعا و طلب 
او دعا می‌کنی، در حالی که شراب  آیا برای  رحمت کرد. پس مردی گفت: ای پسر رسول خدا! 
می‌نوشید و به رجعت اعتقاد داشت؟! پس آن حضرت فرمود: پدرم من را از جدّم حدیث کرد که 
دوستداران )مخلص( آل محمّد جز بعد از توبه نمی‌میرند. او نیز توبه کرد. در این هنگام آن حضرت 
جانمازی که رویش نشسته بود را بلند کرد و نامه‌ای از سیّد را درآورد که در آن از توبه‌ی خود خبر 
داده بود و از آن حضرت خواسته بود که برایش دعا کند«. با این حال، بعید نیست که مراد از مردم 
در اینجا نوع آنان باشد؛ چراکه اکثر آنان در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم یا کافر و 
یا مؤمن بودند، هر چند در میانشان شمار اندکی وجود داشتند که نه کافر و نه مؤمن بودند؛ مانند 
فاسقان صحابه و بادیه‌نشینانی که می‌گفتند ایمان آوردیم، در حالی که ایمان هنوز به دل‌هاشان 

1 . جامع معمر بن راشد، ج۱۱، ص۱۹۹؛ أحاديث إسماعيل بن جعفر، ص۱۹۲؛ حديث شعبة بن الحجاج، ص۵۴؛ حديث 
اللّه بن المبارك، ج۱،  سفيان بن عيينة )رواية المروزي(، ج۱، ص۴۵؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۳، ص۵۹۴؛ مسند عبد 
ص۸؛ مسند ابن الجعد، ص۴۶۳؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۵۰۳؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ج۲، ص۲۸۲؛ 
مسند أحمد، ج۲۰، ص۱۳۵، ج۲۱، ص۲۵۴؛ مسند الحميدي، ج۲، ص۳۰۵؛ صحيح البخاري، ج۸، ص۳۹؛ صحيح مسلم، 
ج۴، ص۲۰۳۲؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۱۷۳؛ سنن الدارقطني، ج۱، ص۲۴۰؛ مسند أبي يعلى، ج۶، ص۳۱۳؛ مسند البزار، 

ج۵، ص۱۶۱، ج۱۴، ص۱۰۷؛ معجم ابن المقرئ، ص۳۵۰؛ الإيمان لابن منده، ج۱، ص۴۳۷
2 . الكافي للكليني، ج۸، ص۷۸

3 . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج۷، ص۲۰۱
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داخل نشده بود، ولی چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از دنیا رفت، نوع مردم یا کافر یا 
گمراه یا مؤمن شدند و مؤمنان در اقلّیّت قرار گرفتند پس از اینکه در اکثریّت بودند و آنان همواره 
بر این حالت خواهند بود تا آن گاه که مهدی برایشان ظهور کند، پس چون مهدی برایشان ظهور 
کرد، نوع آنان یک بار دیگر یا کافر یا مؤمن خواهند شد و مؤمنان در اکثریّت قرار خواهند گرفت 
پس از اینکه در اقلّیّت بودند و مسلمان گمراهی در میانشان باقی نخواهد ماند، اگرچه مسلمانانی 

فاسق در میانشان یافت شوند.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5096/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

